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فرزنـــد موجب ســـقوط حـــق حضانت 
می شـــود. در عین حال زمانـــی که پدر 
و مـــادر بـــا یکدیگـــر زندگـــی می کنند 
حضانت فرزند با هر دوی آنهاســـت. اما 
در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر 
زندگی کنند، مطابق مـــاده ۱۱۶۹ قانون 
مدنی، برای حضانت چنین فرزندانی، 
مـــادر تا هفت ســـالگی اولویـــت دارد و 
پـــس از آن ایـــن اولویت با پدر اســـت، 
مگر آنکـــه مصلحت فرزند بـــه گونه ای 
دیگـــر اقتضا کنـــد. امـــا در اینجـــا باید 
نکات مهمی را بـــرای مخاطبان مطرح 
کنم. به طور مثـــال دادگاه بایـــد درباره 
 حـــق ملاقـــات تعییـــن تکلیـــف کند.«
او دوبـــاره بـــه قانـــون بازگشـــته و ادامه 
می دهد: »مـــاده ۲۹ قانـــون حمایت از 
خانـــواده مقرر کرده اســـت کـــه دادگاه 
بایـــد ضمـــن رأی صـــادره در خصوص 
درخواست طلاق، با توجه به وابستگی 
عاطفـــی و مصلحـــت فرزنـــد، ترتیب، 
زمـــان و مـــکان ملاقـــات وی با پـــدر و 
مـــادر و ســـایر بســـتگان را تعیین کند. 

از آنجـــا کـــه در بحـــث حضانـــت فرزند 
مهم تریـــن نکتـــه مصلحت وی اســـت 
قانـــون جدیـــد حمایـــت خانـــواده، به 
دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در 
رابطه بـــا حضانت را می دهد. همچنین 
بر اســـاس مـــاده ۴۱ این قانـــون، هرگاه 
ملاقـــات،  دهـــد  تشـــخیص  دادگاه 
حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط 
به فرزند بـــر خلاف مصلحت او اســـت 
یـــا در صورتی کـــه مســـئول حضانت از 
انجـــام تکالیف مقرر خـــودداری کند یا 
مانـــع ملاقـــات فرزند تحـــت حضانت 
بـــا اشـــخاصی که حـــق ملاقـــات دارند 
شـــود، می توانـــد در خصوص امـــوری از 
قبیل واگذاری امـــر حضانت به دیگری 
بـــا تعیین شـــخص ناظر بـــا پیش بینی 
حـــدود نظارت وی بـــا رعایت مصلحت 
 فرزند تصمیم مناســـبی اتخـــاذ کند.«
وی ادامـــه می دهـــد: »در خصـــوص 
نفقـــه فرزند بعـــد از طلاق بایـــد اضافه 
کـــرد که طبق مـــاده ۶ قانـــون حمایت 
از خانـــواده، مـــادر یـــا هر شـــخصی که 

 پس از تشـــکیل خانواده، فرزندآوری پدیده ای اســـت که از روز تولد بار حقوقی 
بـــرای والدین به همـــراه دارد. پـــدر و مادر هـــر دو وظایفـــی بر عهـــده دارند که 
ایـــن وظایف حتی پـــس از جدایی یـــا فوت، همچنـــان پابرجا هســـتند. یکی از 
بزرگ ترین مســـئولیت هایی که بـــر دوش آنها قـــرار دارد، نگهـــداری و مراقبت 
از فرزنـــدان اســـت و از دیربـــاز یکـــی از پرچالش ترین موضوعات بعـــد از طلاق 
یا فـــوت اســـت، چرا کـــه این مســـأله ممکـــن اســـت به هـــر دلیلی خوشـــایند 
یکـــی از والدیـــن پیش نـــرود و این در حالی اســـت کـــه نبود رضایـــت فرزندان 
یـــا پدر و مـــادر می تواند تا ســـالیان ســـال و چه بســـا تا پایـــان عمـــر گریبانگیر 
فـــرد و اطرافیان اوشـــود. مســـأله بر ســـر رشـــد جســـمی و روانی افرادی اســـت 
که در بزرگســـالی با کمترین مشـــکل رو به رو شـــوند. از ســـویی دیگـــر موضوع 
حضانـــت زوایای بـــه هم پیوســـته دیگری نیـــز دارد کـــه بعد از خصوصـــاً طلاق 
به صورت مســـتقیم بر زندگـــی فرزند یـــا فرزندان تأثیـــر می گذارد. مســـأله حق 
ملاقـــات والدی که حضانت بـــر عهده او نیســـت با فرزنـــدش و همچنین نفقه 
و هزینه هـــای آن پـــس از تعییـــن حضانـــت و مـــواردی از این دســـت را می توان 
بـــه مختصر برشـــمرد. از جهت حساســـیت ایـــن مبحث حقوقی و برای روشـــن 
 شـــدن زوایـــای حضانـــت به ســـراغ یـــک وکیل پایـــه یـــک دادگســـتری رفتیم.

سهراب ســـلیم زاده، حقوقدان و وکیل 
پایه یـــک دادگســـتری با اشـــاره به این 
نکته کـــه ولایت و حضانت بـــا یکدیگر 
متفاوت هســـتند، به »ایران« می گوید: 
»در ابتـــدا باید بـــه این موضـــوع توجه 
داشت که دو مبحث ولایت و حضانت، 
عباراتی هســـتند که بعضاً در بین مردم 
بـــا یکدیگر خلط می شـــوند یـــا به یک 
معنـــا در نظـــر گرفتـــه می شـــوند، در 
حالی کـــه معانی ایـــن دو موضوع مجزا 
از یکدیگـــر اســـت. ولایـــت در قانـــون 
مدنی ایـــران، اختصاص به پـــدر و جد 
پدری )پدربـــزرگ( دارد و طفل تا زمانی  
که به سن قانونی یعنی سن ١٨ سالگی 
نرســـیده تحت ولایت این دو قرار دارد. 
باید توجه داشـــت کـــه ولایت پدر و جد 
پدری به صورت همزمان است هر چند 
که در عرف زمانی  که طفـــل، پدر دارد، 
معمولاً جد پدری در امـــور وی دخالت 
نمی کنـــد ولی قهری یـــا وصی منصوب 
وی در همـــه امـــور مربوط بـــه اموال و 
حقوق مالی طفل نماینـــده قانونی وی 

محســـوب می شود. 
حال آنکه حضانت بحثی دیگر اســـت، 
حضانت در لغت به معنای سرپرســـتی 
طفل اســـت که هم حـــق و هم تکلیف 
پـــدر و مادر اســـت، اما اغلب مشـــکل 
زمانی ایجاد می شـــود که پـــدر و مادر از 

یکدیگر جدا می شـــوند.
 در این شـــرایط به طور خلاصه تا هفت 
سالگی دختر یا پســـر مادر در نگهداری 
و حضانـــت طفـــل اولویـــت دارد، مگر 
اینکه پدر یا مـــادر صلاحیت نگهداری 
از طفل را نداشـــته باشـــند کـــه در این 
صورت حضانت از آنها ســـلب می شود. 
پس از هفت ســـالگی تا زمانی که طفل 
دختـــر یـــا پســـر به ســـن بلوغ شـــرعی 
)دختر ٩ ســـال قمری و پســـر ١٥ ســـال 
قمـــری( برســـد حضانت بر عهـــده پدر 
اســـت، اما در صورت بروز اختلاف بعد 
از هفت ســـالگی اگر مادر مدعی باشد 
که پدر طفـــل به دلایلی چـــون اعتیاد، 
فساد اخلاقی، سوء اســـتفاده از طفل و 

یا ابتلا بـــه بیماری های روانی صلاحیت 
حضانت طفل را ندارد، تصمیم در مورد 
حضانت طفل بـــا رعایت مصلحت وی 
بـــر عهـــده دادگاه خواهـــد بـــود. بعد از 
اینکه طفل به ســـن بلوغ شرعی رسید 
دیگـــر انتخاب با وی اســـت کـــه پدر یا 

مـــادر را انتخاب کند.
او در ادامه توضیحـــات خود می افزاید: 
»امـــا در مـــورد حضانـــت و ولایت نکته 
مهمی کـــه بار حقوقی دارد، این اســـت 
که وجه افتـــراق حضانـــت و ولایت نیز 
هســـت، اینکه شـــخصی کـــه حضانت 
طفـــل را بـــه  عهـــده دارد بـــه اعتبـــار 
حضانـــت هیـــچ ولایتـــی بـــر کـــودک و 
 اموال وی نـــدارد و نماینده حقوقی وی 

محسوب نمی شود.
 لـــذا تصمیمـــات وی در مـــورد کودک با 
توجه به ســـمت حضانت فاقـــد اعتبار 
حقوقی است و کماکان ولایت بر عهده 
پـــدر و جد پدری اســـت. پـــس در مورد 
امور مالـــی طفل صرفاً ایـــن دو یا وصی 
منصـــوب از طـــرف ایشـــان و در صورت 
نبـــودن ایشـــان و وصی منصـــوب، قیم 

دخالـــت می کند.«

نگهداری، تکلیفی که همواره بر 
دوش والدین است

مدنـــی،  قانـــون   ۱۱۶۸ مـــاده  طبـــق 
نگهـــداری از فرزنـــدان هم حـــق و هم 
تکلیف پدر و مادر اســـت. سلیم زاده با 
اشـــاره به قانون مذکـــور، می گوید: »بر 
ایـــن اســـاس نمی توان حـــق نگهداری 
و تربیت فرزند را بـــدون دلیل موجه و 
حکـــم دادگاه از پدر و مادر ســـلب کرد. 
اما از طرفی پـــدر و مادر هم نمی توانند 
از نگهـــداری و تربیـــت فرزندشـــان 
خودداری کننـــد. همچنین  طبق ماده 
۱۱۷۸ قانون مدنی، پـــدر و مادر مکلف 
هســـتند که در حدود توانایـــی خود به 
تربیـــت فرزند یـــا فرزنـــدان خویش بر 
حســـب مقتضی اقـــدام کننـــد و نباید 

نســـبت به آنها بی توجه باشـــند.
 ســـهل انگاری در نگهـــداری و تربیـــت 
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مصلحت فرزندان پس از یک جدایی 

حضانت و چالش های اجتماعی آن

در میـــان جوامع مختلف، ایران کشـــوری اســـت که از نظر 
اجتماعی در حوزه خانواده در شرایط کودکان بی سرپرست 
و تک سرپرست مشکلاتی دارد. هرچند این قبیل مشکلات 
در بســـیاری از کشـــورهای دیگر هم دیده می شـــود. یکی از 
مهم تریـــن عوامـــل هم طلاق اســـت. در کشـــور مـــا رقمی 
در حـــدود ۲00 هـــزار طـــلاق در ســـال اتفـــاق می افتـــد، اگر 
از ایـــن تعـــداد حتی 50 درصـــد هـــم دارای فرزند باشـــند با 
حجـــم بالایـــی از کـــودکان طـــلاق و تک سرپرســـت مواجه 

بود.  خواهیم 
یکـــی از دلایل دیگر هم میزان تصادفات در کشـــور اســـت، 
اعتیاد هم از دیگر دلایل افزایش آمار کودکان بدسرپرســـت 

است. 
زندانی بـــودن هم از دیگر عوامل اســـت ، ما حداقل حدود 
۲00 هـــزار زندانـــی داریم که عموماً دارای فرزند هســـتند و با 
زندانی شـــدن پـــدر یا حتـــی مـــادر، کودک تک سرپرســـت 
یا بی سرپرســـت شـــده انـــد. ازدواج بـــا اتباع هـــم می تواند 
مشـــکلاتی از این دســـت ایجاد کنـــد. عواملی که نـــام برده 
شـــد، ســـبب می شـــود ده ها هزار کـــودک دچار خـــأ یکی 
از سرپرســـت ها شـــود. آن چیـــزی کـــه از نظـــر اجتماعی– 
فرهنگـــی می تـــوان به آن اکتفـــا کرد، مســـأله امنیت خاطر 
کـــودک اســـت که بایـــد معیار قـــرار بگیـــرد. در ایـــن مقوله 
توافـــق والدیـــن، انتخـــاب، اختیـــار و رضایت کـــودک باید 
مدنظر باشـــد، چون ســـلامت کـــودک را تضمیـــن می کند. 
در بحـــث حضانـــت، معمـــولاً پـــدر و والدیـــن پـــدری محق 
هســـتند اما باید با توجه بـــه مقتضیات شـــرایط و مکان به 
موضـــوع حضانـــت پرداخـــت و تغییراتی ایجاد کـــرد. بیش 
از همـــه مادرها بایـــد در این موضوع شـــریک باشـــند، این 
در حالی اســـت که در قضیـــه بی همســـری ، ازدواج مجدد 
زنـــان طلاق گرفتـــه تقریبـــاً در ۷5 درصد مـــوارد غیرممکن 
اســـت، یعنی این رســـته دوبـــاره ازدواج نمی کننـــد، پس به 
گونـــه ای این موضوع باید طراحی شـــود تـــا والدین با توافق 
به تصمیمـــی واحد برســـند. بحث حضانت باید بیشـــتر به 

ســـمت فرهنگی– عاطفی پیـــش برود. 
پایـــه امروز گرفتن حضانـــت فرزندان، خون اســـت به ویژه 
خون پدری مبنای تصمیمات قـــرار دارد. البته در مدل های 
مختلف مانند زندانیان طلاق، تصادفات یا تبعه کشـــورهای 
دیگر، بی همســـری موضوعـــی متفاوت اســـت. پس دلایل 
بی همســـری نیز باید نگاه متفاوتی را به دنبال داشـــته باشد 

و به هر کـــدام به طور خاص نگاه شـــود. 
یـــت  یر مد ع  نـــو  ، لات حـــا ع  تنـــو خصـــوص  یـــن  ا ر  د
گوناگونـــی را می طلبـــد، قانـــون در ایـــن حـــوزه بـــر پایـــه 
خـــون بنـــا نهـــاده شـــده، امـــا در عیـــن حـــال انتخـــاب 
ســـلامت کـــودک مهـــم اســـت و پایـــه خـــون بـــودن بـــه 
تنهایـــی نمی توانـــد، پاســـخگوی کل مســـائل و نیازهـــای 
 فرزندان و تأمین کننده آســـایش و آرامش ایشـــان باشـــد.   

یادداشت

اردشیر گراوند
جامعه شناس

حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به 
عهـــده دارد، می تواند به عنوان شـــاکی 
جهت مطالبه نفقه فرزنـــد اقدام کند. 
در این شـــرایط دادگاه باید ابتدا ادعای 
ضرورت را بررســـی کند. دقت داشـــته 
باشـــید، کســـی که حضانت فرزند را به 
عهده دارد لزوماً همان شخصی نیست 
 کـــه تکلیـــف پرداخـــت نفقه کـــودک را 

عهده دار است.
یعنی ممکن اســـت حضانـــت به عهده 
مادر باشـــد اما پدر نفقه وی را پرداخت 
کنـــد. طبق مـــاده ۱۱۹۹ قانـــون مدنی، 
نفقـــه فرزنـــدان بـــه عهده پدر اســـت 
و پـــس از فوت پـــدر یا عدم قـــدرت او 
بـــه دادن نفقـــه به عهده اجـــداد پدری 
اســـت. در صورت نبـــود اجـــداد پدری 
یـــا عدم قـــدرت آنهـــا در پرداخت نفقه 
فرزنـــد، نفقه به عهده مادر اســـت. اگر 
مادر در قید حیات نباشـــد، نفقه فرزند 

به عهـــده اجداد مادری اســـت.«

حضانت فرزند قبل از طلاق
در مســـأله حضانـــت، همیشـــه زمـــان 
بعـــد از طلاق مـــورد نقـــد و واکاوی قرار 
گرفتـــه اســـت، در ایـــن زمینه ســـؤالی 
کـــه مطـــرح می شـــود ایـــن اســـت که 
حضانـــت فرزنـــد قبـــل از طـــلاق بـــه 
 صـــورت قانونـــی با چه کســـی اســـت؟
ســـلیم زاده در پاســـخ بـــه این ســـؤال 
مهـــم توضیـــح می دهـــد: »در دوران 
زندگـــی مشـــترک، زن و شـــوهر بایـــد 
بـــا همـــکاری یکدیگر بـــه نگهـــداری و 
تربیت فرزندان بپردازند، اما در صورتی 
کـــه در دوران زندگـــی مشـــترک درباره 
نگهـــداری و تربیـــت فرزند بیـــن پدر و 
مـــادر اختلافی به وجـــود آید، حضانت 
فرزنـــد برعهـــده چه کســـی اســـت؟ با 
توجـــه به حکم مـــاده ۱۱05 قانون مدنی 
که ریاســـت خانواده را از خصایص مرد 
دانســـته اســـت، به نظـــر می رســـد در 
مـــوارد اختـــلاف، نظر مرد بایـــد رعایت 
شـــود. البته در هر صـــورت در موضوع 
حضانت اصل، رعایت مصلحت فرزند 
اســـت. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت 
و نگهـــداری از فرزند بـــه مصلحت وی 
نباشـــد، هریک از نزدیـــکان او از جمله 
مـــادر می توانـــد در این مورد بـــه دادگاه 

مراجعـــه کند.«

 شرایط ملاقات فرزندان بعد از 
طلاق

بـــه گفتـــه ایـــن وکیـــل، طبـــق مـــاده 
۱۱۷۴ قانـــون مدنـــی، در صورتـــی که به 
علـــت طلاق یـــا به هـــر علـــت دیگری 
والدیـــن فرزنـــد در یـــک منزل ســـاکن 
نباشـــند، هریـــک از والدین کـــه فرزند 
تحت حضانت او نیست، حق ملاقات 
فرزنـــد خـــود را دارد. تعییـــن زمـــان و 
مکان ملاقات و ســـایر جزئیات مربوط 
بـــه آن در صـــورت اختلاف بیـــن پدر و 
 مادر و نبـــود توافق، بـــا دادگاه خانواده

 است. 
پس نمی تـــوان فرزند را بـــه خاطر حق 
حضانت از ملاقات با پدر، مادر و ســـایر 
خویشـــاوندانش محروم کرد. علاوه بر 
آن پدر، مادر و خویشاوندان فرزند حق 
دارنـــد او را ملاقـــات کننـــد. باید توجه 
داشـــت منع ملاقات فرزند برای طرف 
دیگر تا دو بـــار جزای نقـــدی و برای بار 
ســـوم موجب ســـلب حضانـــت فرزند 
می شـــود و اگر یکی از والدین احساس 
کنـــد که برخلاف توافـــق، حضور فرزند 
نزد طـــرف مقابل باعث آســـیب دیدن 
فرزند می شـــود، باید به دادگاه مراجعه 
کنـــد. دادگاه پـــس از بررســـی دلایل در 
صورتی که تشـــخیص دهـــد حضانت و 
نگهـــداری از کودک توســـط فرد مقابل 
می باشـــد،  وی  مصلحـــت  برخـــلاف 
 تصمیـــم دیگری اتخـــاذ خواهـــد کرد.
او، در خصـــوص نفقه فرزنـــد در طلاق 
توافقـــی می افزاید: »در طـــلاق توافقی 
پدر و مـــادر باید در زمینـــه نفقه فرزند 
 مشـــترک و میـــزان آن نیـــز بـــا یکدیگر 

توافق کنند.
 بنابرایـــن نفقـــه فرزنـــد مشـــترک را 
می توانـــد مـــادر بـــه عهـــده بگیـــرد یا 
پدر. در این شـــرایط معمـــولاً والدین بر 
ســـر میزان نفقه با یکدیگر به مشـــکل 
می خورند امـــا در عین حال، می توانند 
از دادگاه رســـیدگی کننده بـــه طـــلاق 
توافقـــی بخواهنـــد تـــا کارشـــناس آنها 
میزان نفقـــه فرزند مشـــترک را تعیین 
کند، هرچند به طـــور کلی نفقه اولاد به 
عهده پدر اســـت. البته با توجه به تورم 
و افزایـــش قیمت ها بعضاً شـــرایطی به 
 وجود می آیـــد که ارزش نفقـــه دریافتی 

کم می شود.
 در ایـــن شـــرایط دریافت کننـــده نفقه 
بایـــد دادخواســـتی را همـــراه بـــا دلیل 
جهت افزایـــش میزان نفقه بـــه دادگاه 
ارائـــه کنـــد امـــا بهتـــر اســـت بدانیـــم 
قانون در خصـــوص ضمانـــت اجرایی 
جلوگیـــری از اعمـــال حـــق حضانـــت 
ساکت نیســـت چراکه طبق ماده ۶۳۲ 
قانون مجازات اســـلامی، اگر کســـی از 
دادن فرزندانی که به او ســـپرده شـــده 
اســـت، در موقع مطالبه اشـــخاصی که 
قانوناً حق مطالبـــه دارند، امتناع کند، 
به مجـــازات حبـــس از ۳ تا ۶مـــاه یا به 
جزای نقـــدی از یک میلیـــون و پانصد 
هزار ریال تا ســـه میلیون ریال محکوم 

خواهد شـــد.«

ضمانت اجرایی خودداری از اعمال حضانت
طبق ماده ۱۱۷۲: هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت 

فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع 
یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم )سرپرست( یا یکی از 

نزدیکان یا به تقاضای مدعی العموم )دادستان( فرزند را به هریک از 
 والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.

ضمانت اجرایی عدم مواظبت از فرزند
طبق ماده ۱۱۷۳: اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از 

فرزند به او سپرده شده است در انجام وظایف خود 
کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران 

زیان وارده خواهد بود. به عنوان مثال ماده ۶۳۳ 
قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه 
کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا 

شخصی را که قادر به محافظت از خود 
نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است 

رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و 
یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال 
محکوم خواهد شد. طبق ماده ۱۱۷۱، در 

صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند 
با آنکه زنده است خواهد بود حتی اگر متوفی 

پدر فرزند باشد و برای وی قیم )سرپرست( 
 معین کرده باشد.

ایران

نگاهی به حضانت در نظام حقوقی ایران و وظایف قانونی والدین در قبال فرزندان


